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رخداد حادثه ها

شرق: اعضای ســه نفره باند آدم ربایی برای زورگیری و اخاذی پس از ارتکاب 
ده ها مورد آدم ربایی و زورگیری، دستگیر شدند. ساعت سه بامداد روز دوازدهم 
اردیبهشت  سال جاری، فردی با مراجعه به کلانتری ۱۴۱ باغ فیض، به مأموران 
اعلام کرد از سوی سرنشینان یک دستگاه خودروی پراید سبزرنگ، ربوده شده 
اســت و با گذشت بیش از شش ســاعت، پس از اخاذی شش میلیون تومانی 
و ســرقت اموال باارزش همراهش، او را در حاشــیه اتوبان پیاده کرده اند و از 
محل متواری شــده اند. با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع زورگیری همراه 
با آدم ربایی، به دســتور بازپرس شعبه پنجم دادسرای ناحیه ۳۴، پرونده برای 

رسیدگی در اختیار اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. 
مال باختــه پس از حضور در اداره پنجم پلیــس آگاهی، در اظهاراتش به 
کارآگاهان گفت: ســاعت ۲۰، پس از تعطیل شدن محل کارم، به قصد عزیمت 
به منزل ســوار یک دســتگاه پراید سبزرنگ با سه سرنشــین که بالای آن یک 
تابلوی آژانس قرار داشــت، شدم. پس از حرکت ناگهان سرنشین عقب پراید 
چاقوی بزرگی را زیر گلویم گذاشــت و من را مجبور کرد کف ماشــین بخوابم. 
آنها دســتانم را از پشت بســته و اقدام به سرقت اموال باارزشم شامل گوشی 
تلفن همراه، مقداری وجه نقد همراه، زنجیر طلا و همچنین عابربانک کردند. 
زمانی که متوجه شدند موجودی داخل کارت ناچیز است، من را مجبور کردند 
در تمــاس با خانواده ام، از آنها درخواســت پول کنم. خانــواده ام به محض 
اطلاع از موضوع، مبلغ شــش میلیون تومان به حساب عابربانکم واریز کردند 
و ســارقان با اطمینان از واریز پول به حساب عابربانکم، در چندین نوبت اقدام 
به برداشــت تمام شــش میلیون تومان از عابربانک کــرده و در نهایت پس 
از گذشــت شش ســاعت، من را در حاشیه اتوبان از ماشــین بیرون انداخته و 
به سرعت از محل متواری شدند. هم زمان با شروع تحقیقات برای شناسایی و 
دســتگیری این گروه از سارقان، مال باختگان دیگری شناسایی شدند که دقیقا 
به همین شــیوه و شگرد مورد آدم ربایی، زورگیری و اخاذی از سوی سرنشینان 

خودروهای پراید سبزرنگ و ۲۰۶ سبزرنگ قرار گرفته بودند. 
یکی از مال باختگان که از ســوی ســارقان مورد ضرب وشــتم و در ادامه 
جراحت شــدید از ناحیه ران پا قرار گرفته بود، در اظهارات خود به کارآگاهان 
گفت: در میدان نوبنیاد به قصد رفتن به اوشــان منتظر ماشــین بودم که یک 
دســتگاه ۲۰۶ سبزرنگ به من نزدیک شــد و من را به عنوان مسافر سوار کرد. 
به محض سوارشــدن، سرنشــین عقب چاقوی بزرگی را زیر گلویم گذاشت و 
ضمن ضرب وشتم، مجبورم کرد کف ماشین دراز بکشم و در ادامه، دستانم را 

از پشت بست. سارقان اقدام به سرقت تمام اموال همراهم از جمله عابربانکم 
کردند که بیــش از ۲۰  میلیون تومان موجودی حســابش بود. ابتدا تصمیم 
داشــتم به هر شــکل ممکن، در برابر آنها مقاومت کرده و رمز عابربانک را در 
اختیارشان نگذارم که ناگهان سرنشین صندلی عقب، چاقوی همراهش را به 
عمق تقریبی ۱۵سانتی متر به داخل پایم فرو کرد و برای آنکه من را مجبور به 
دادن رمز عابربانک کند، چاقو را داخل پایم چرخاند. دیگر اطمینان پیدا کردم 
این سارقان اگر لازم بشود برای پول من را خواهند کشت. در برابر خواسته  آنها 
تســلیم شــده و رمز عابربانک را در اختیارشان گذاشتم و آنها پس از اطمینان 
از رمز عابربانک، من را پس از گذشــت بیش از ســه ســاعت، از ماشین بیرون 
انداخته و از محل دور شــدند. کارآگاهان اداره پنجم پلیس آگاهی با بررســی 
تراکنش های مالی متعلق به حساب های عابربانکی متعلق به مال باختگان، 
موفق به شناســایی چند مغازه طلافروشــی و فروش گوشی تلفن همراه در 
شهرستان کرج ازجمله اندیشه، مارلیک، فردیس و همچنین تهرانسر شدند که 
ســارقان در آنها اقدام به خرید سکه طلا، طلاجات و گوشی تلفن همراه کرده 
بودند. بررســی تصاویر دوربین های مداربسته این مراکز تجاری، در دستور کار 
کارآگاهان قرار گرفت. در تصاویر به دست آمده از تعدادی از این مراکز تجاری، 
کارآگاهان موفق به شناسایی تصاویر تعدادی از زنان و دختران جوان شدند که 
همراه با سارقان به طلافروشی ها مراجعه و اقدام به خرید طلا کرده بودند. در 
ادامه تحقیقات و با شناسایی یکی از مجرمان سابقه دار و حرفه ای به  نام رامین 
۲۹ساله، دستگیری او در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت. بررسی سوابق رامین 
نشــان از آن داشت که رامین آخرین بار در سال ۹۰ به اتهام آدم ربایی دستگیر 

و روانه زندان شده و اواخر سال ۹۵ و پس از گذشت بیش از پنج سال تحمل 
دوران محکومیت، از زندان آزاد شده است. 

با بهره گیــری از اقدامــات ویژه پلیســی، کارآگاهان ضمن شناســایی دو 
پســردایی و پسرعمه او به نام های سهند ۲۳ســاله و دارای سابقه دستگیری 
به اتهام زورگیری و پویا ۲۳ســاله، به عنوان همدستان رامین به عنوان سرکرده 
گروه، اطلاع پیــدا کردند این دو نفر هرکدام یک دســتگاه خودرو ۲۰۶ و پراید 
ســبزرنگ در اختیار دارند که به احتمال زیاد از ایــن خودروها برای آدم ربایی 
و زورگیری از مال باختگان اســتفاده کرده اند. ســرانجام با شناسایی مخفیگاه 
مجردی متهمان در شهرستان شهریار، آنها دوم مرداد دستگیر و به اداره پنجم 
پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند. سرهنگ کارآگاه داوودفـــرد، معاون 
مبارزه با ســرقت های خاص پلیس آگاهی تهران بــزرگ، با اعلام این خبر به 
خبرنگار مهر گفت: در ادامه رســیدگی به پرونده و با بررســی شــکایت های 
مشابه و اعتراف متهمان، تعداد دیگری از شکات و مال باختگان شناسایی و به 
اداره پنجم پلیس آگاهی دعوت شدند و پس از مواجهه حضوری با متهمان، 
به صراحت آنها را شناسایی کردند. سرهنگ کارآگاه داوودفرد درباره نقش زنان 
و دختران جوان در همراهی بــا متهمان در زمان خرید طلاها نیز عنوان کرد: 
برابر تحقیقات از متهمان و همچنین تعدادی از این افراد، مشخص شد آنها با 
فریب دادن تعدادی از زنان و دختران جوان و در پوشش خرید هدیه به همراه 
این افراد به تعدادی طلافروشــی  مراجعه کرده اند تا در پوشش آنها، اقدام به 

خرید طلاها با استفاده از عابربانک های مسروقه کنند. 
معاون مبارزه با سرقت های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این 
خبر گفت: با توجه به اعتراف صریح متهمان به انجام ســرقت های مشابه به 
شیوه و شگرد یادشــده در مناطق غرب و شمال غرب تهران و برای شناسایی 
سایر شکات و مال باختگان و همچنین شناسایی دیگر جرائم ارتکابی متهمان، 
دستور انتشــار بدون پوشــش تصویر هر سه متهم از ســوی بازپرس پرونده 
صادر شــده اســت. از شــکات و مال باختگانی که موفق به شناسایی تصاویر 
متهمان شده اند، دعوت می شــود برای پیگیری شکایات خود به نشانی اداره 
پنجــم پلیس آگاهی در خیابان وحدت اســلامی مراجعــه کنند. همچنین از 
شــهروندانی که اطلاعاتی درباره دیگر جرائم ارتکابی از سوی متهمان دارند، 
درخواســت می شــود هرگونه اطلاعات خــود را در این باره، از طریق شــماره 
تماس ۵۱۰۵۵۵۰۵ در اختیار کارآگاهان اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ 

قرار دهند. 

شــرق: پلیــس آگاهــی از مــردم خواســت مــرد 
همســرکش را که هفت ماه قبل همسرش را به قتل 
رســانده بود، شناســایی کنند. ســاعت هشت صبح 
روز ۱۶ بهمــن  ۱۳۹۵ از طریــق مرکــز فوریت هــای 
پلیســی ۱۱۰ وقوع قتل در خیابان مرزداران - خیابان 
ابراهیمی بــه کلانتری ۱۳۹ مرزداران اعلام شــد. با 
حضور مأموران در محل و انجام بررســی های اولیه 
مشخص شد خانمی ۳۰ســاله به نام آمنه در داخل 
منزلش با ضربات متعدد جســم تیز به قتل رســیده 
اســت. با تشــکیل پرونده مقدماتی با موضوع «قتل 
عمد» و به دســتور بازپرس شعبه ســوم دادسرای 
ناحیــه ۲۷ تهران، پرونده در اختیــار اداره دهم ویژه 
قتل پلیــس آگاهی تهــران بزرگ قــرار گرفت. پدر 
مقتول که با حضور در محل جنایت با جسد دخترش 
مواجه شــده و موضوع را به پلیس اطلاع داده بود، 
پس از حضور کارآگاهــان در صحنه جنایت به آنها 
گفت: «طبق روال هرروز برای بردن دخترم به محل 
کارش، بــه دنبال او رفتم، امــا او از خانه اش بیرون 
نیامد. چندبار زنگ خانه را زدم، اما او در را باز نکرد. 
چندبار با گوشــی تلفن همراهش تماس گرفتم، اما 
باز هم پاســخ گو نبود. به همسرش زنگ زدم، اما او 
نیز تلفن همراهش را پاسخ گو نبود. سریعا به نشانی 
مدرســه نوه ام، هلیا، رفتم و کلید منزلشان را گرفتم. 

هلیا عنــوان کرد کــه پدرش او 
را طبق روال هرروز به مدرســه 
به  را  به ســرعت خودم  رسانده، 
منزل دخترم رسانده و وارد خانه 
شــدم. پــس از ورود بــه خانه، 
دختــرم را داخــل اتــاق خواب 
درحالی کــه یک قبضــه چاقوی 
آشــپزخانه هنوز داخل سینه اش 
قرار داشت، در داخل اتاق خواب 
پیدا کــردم. دخترم مــرده بود و 
نفس نمی کشــید. از همسایگان 

کمک خواســتم و...».هلیا نیز پس از حضور در خانه 
و اطــلاع از مرگ مادرش، دربــاره آخرین باری که با 
مادرش خداحافظی کرد بــه کارآگاهان گفت: امروز 
ســاعت هفت صبح از خواب بیدار شدم؛ پدرم برایم 
صبحانه درست کرد و آن را داخل کیفم گذاشت و به 
من گفت: برو پایین تا من هم بیایم و ســوئیچ خودرو 
پژوپارس ســفید خودش را به من داد تا ســوار شوم 
و گفت مــن پنج دقیقه دیگر می آیم. یــادم افتاد که 
توپ تنیس خودم را برنداشته ام. برگشتم بالا، مادرم 

در پذیرایی نشســته بود و داشت 
گوشــی تلفن همراهش را چک 
می کرد، با مادرم بــه دنبال توپ 
نکردیم.  پیدا  اما  تنیس گشــتیم، 
مــن پایین رفتم و پدرم پنج دقیقه 
بعد آمد؛ در مســیر مدرسه پدرم 
خودت  «مواظب  می گفت:  مرتبا 
باش» و چندین بــار این جمله را 
تکرار کــرد! کاری که پیش از این 
هیــچ گاه از پدرم ندیده بودم؛ پدر 
و مادرم روز جمعــه با هم دعوا 
کرده بودند و من صدای مشــاجره آنهــا را از داخل 
اتاق می شــنیدم. کارآگاهــان در ادامه و با تحقیقات 
از همســایگان و اهالی مجتمع مسکونی اطلاع پیدا 
کردند که نزاع و درگیری مقتول با همســرش به نام 
ابوالفضل (۳۳ساله) دارای سابقه قبلی بوده و حتی 
در چند مورد نیز به علت شــدت درگیری هایشــان از 
سوی همسایگان مورد اعتراض قرار گرفته اند. بنا بر 
اظهارات صریح همســایگان، همسر مقتول چندبار 
در اظهاراتش عنوان کرده بود که ســرانجام یک روز 

همســرش را به قتل می رساند. با توجه به شواهد و 
دلایل به دســت آمده مبنی بر ارتکاب جنایت از سوی 
همســر مقتول، کارآگاهان به قصد انجام تحقیقات 
به محل کار ابوالفضل در شهرســتان شــهریار اعزام 
شــدند. ابوالفضل مالــک یــک کارگاه بتون ریزی در 
شهریار اســت، اما بنا بر اظهارات کارگران کارگاه، او 
از روز جنایت هیچ مراجعتی به کارگاه خود نداشته. 
در ادامه، تحقیقات از خانواده ابوالفضل در دســتور 
کار کارآگاهان قرار گرفت، امــا آنها نیز در اظهاراتی 
مشــابه مدعی شــدند کــه از ابوالفضــل هیچ گونه 
اطلاعی ندارنــد. مرکز اطلاع رســانی پلیس آگاهی 
تهران بزرگ با انتشــار این خبر اعــلام کرد: در ادامه 
رسیدگی به پرونده و به جهت شناسایی و دستگیری 
همســر مقتول به عنوان تنها مظنون و متهم پرونده، 
دستور انتشار بدون پوشش تصویر «ابوالفضل. ش» 
از ســوی بازپرس پرونده صادر شــده است؛ بنابراین 
از شــهروندان محترم که موفق به شناسایی تصویر 
این شــخص به عنوان قاتل متواری شده و اطلاعاتی 
درخصوص نشــانی و محل مخفیــگاه یا محل های 
تــردد وی دارند، درخواســت می شــود تــا هرگونه 
اطلاعات خود را از طریق شماره تماس ۵۱۰۵۵۴۲۸ 
در اختیــار کارآگاهان اداره ویژه قتــل پلیس آگاهی 

تهران بزرگ قرار دهند. 

شرق: پرونده دو مرد که متهم به قتل بودند و پس از 
گذشت  سال ها توانستند از اولیای دم رضایت بگیرند، 
به صورت جداگانه در دادگاه کیفری استان تهران از 
جنبه عمومی رســیدگی شد. یکی از متهمان به خاطر 
پول مــواد، پدرش را بــه قتل رســانده و دیگری در یک 
درگیری عشقی جان پسر جوانی را گرفته بود. به گزارش 
خبرنگار ما، در نخســتین رســیدگی، پرونــده مردی که 
پدرش را به خاطر پول مواد به قتل رســانده بود و پس از 
گذشت شش سال توانست از خواهر و برادرش رضایت 
بگیرد، مورد بررسی قرار گرفت. دوم فروردین ماه سال ۹۰ 
مأموران از قتل مرد ۷۴ساله ای در محله شاه عبدالعظیم 
باخبر شــدند. آنها با اعلام این خبر بلافاصله خود را به 
محل حادثه رساندند و در تحقیقات اولیه متوجه شدند 
این مرد که حسام نام دارد، با ضربه چاقو از سوی پسرش 
به قتل رســیده  است. همسر حســام به مأموران گفت: 
همســرم روز حادثه از مکه برگشته بود، برای همین یک 
گوسفند قربانی کردیم و همراه با فرزندانم در حال پخش 

گوشــت قربانی بودیم. هنگامي که به خانه برگشــتم و 
همســرم را دیدم که خون آلود روی زمین افتاده و پسرم، 
فرهاد، با چاقویی که در دست دارد بالای سرش ایستاده 
اســت پسرم از من خواســت آرام باشم تا برای کمک به 
سراغ پزشــک برود. پسرم با این بهانه از خانه خارج شد 
و هنوز به خانه بازنگشته است و ما خودمان با اورژانس 
تماس گرفتیم و همســرم را به بیمارســتان بردیم، اما او 
دوام نیــاورد و جانش را از دســت داد. با اعلام این خبر، 
مأموران جســت وجوی خــود را برای پیداکــردن فرهاد 
آغاز کردند و ســاعاتی بعــد او را درحالی کــه در پارک 
نزدیک خانه شــان پرسه می زد، بازداشــت کرده و مورد 
بازجویــی قرار دادند. او به مأموران گفت: مدت هاســت 
بــه مواد مخدر اعتیاد دادم. روز حادثه زمانی که از پدرم 
درخواســت پول کردم تــا مواد مخدر تهیــه کنم، او به 

حرف های من توجه نکرد و به من پول نداد، برای همین 
عصبانی شــدم و با چاقو یک ضربه به او زدم. با اعتراف 
متهم، کیفرخواست علیه او صادر و پرونده برای رسیدگی 
در اختیار شــعبه ۷۴ وقت قــرار گرفت. ابتــدا نماینده 
دادستان کیفرخواست را قرائت کرد، سپس اولیای دم در 
جایگاه حاضر شدند و درخواست قصاص متهم را کردند، 
ســپس متهم در جایگاه ایســتاد و ابراز پشیمانی کرد. با 
پایان گفته های اولیای دم و متهم، ختم جلسه اعلام شد 
و قضات برای صدور رأی وارد شور شدند و درنهایت او را 
به قصاص محکوم کردند و دیوان عالی کشور نیز حکم را 
تأیید کرد. با گذشت شش سال، خواهر و برادر این متهم 
تصمیم گرفتند از قصاص او بگذرند، به همین دلیل روز 
گذشــته پرونده بار دیگر به شعبه چهارم دادگاه کیفری 
اســتان تهران ارسال شــد تا متهم از جنبه عمومی جرم 

محاکمه شــود. او که در این جلســه بار دیگر از جرمی 
که انجام داده بود ابراز پشــیمانی کرد، به شــش سال و 
چهار ماه حبس محکوم شد. در دومین جلسه رسیدگی، 
پرونده مرد جوانی بررســی شد که با گذشت چهار سال 
توانست از اولیای دم رضایت بگیرد. ۱۸ شهریورماه سال 
۹۲ مأمــوران از یک درگیری منجر بــه قتل در پارک لاله 
باخبر شــدند. آنها پس از حضــور در محل و تحقیقات 
اولیه متوجه شدند مقتول پسر ۱۸ساله ای به نام کامران 
اســت که با ضربه چاقو از ســوی مرد ۲۰ساله ای به نام 
امیر، به خاطر دختری به قتل رســیده  است. امیر پس از 
دســتگیری به قتل اعتراف کرد و جزئیات را توضیح داد. 
او بعد از محاکمه به قصاص محکوم شــد، اما به تازگی 
این مرد جوان توانســته با پرداخت صــد میلیون تومان 
پــول نقد و اهدای یک زمین به ارزش صد میلیون تومان 
از اولیای دم رضایت بگیرد. این مرد روز گذشــته از جنبه 
عمومــی مورد محاکمه قــرار گرفت و قضــات با پایان 

جلسه رسیدگی وارد شور شدند. 

عامل به آتش کشیدن پست بانک
 در کرمانشاه دستگیر شد

پلیــس: معاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامی  �
اســتان از دســتگیری عامل به آتش کشیدن یک واحد 
پســت بانک در شــهر کرمانشــاه خبر داد. ســرهنگ 
«محمدرضا آمویــی» در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
عوامل پلیس آگاهی بــا اقدامات اطلاعاتی و تعقیب 
و مراقبــت ویــژه، عامل به آتش کشــیدن یــک واحد 
پســت بانک را در شهر کرمانشاه دســتگیر کردند. وی 
افزود: متهم در بازجویی های پلیس به بزه انتســابی 
اعتراف و دلیل این اقدام را اختلافات شخصی عنوان 
کرد. این مقام انتظامی یادآور شد: چندی پیش این فرد 
پســت بانک برادرش را به آتش کشید که خوشبختانه 
با خروج به موقع کارکنان و مراجعان، به کسی آسیب 
نرسید. سرهنگ آمویی خاطرنشان کرد: متهم پس از 
تکمیل پرونده برای انجــام مراحل قانونی به مراجع 

قضائی معرفی خواهد شد. 

قتل دختر دشتستانی با گلوله
میزان: عاملان قتل دختر دشتســتانی کمتر از چند  �

ساعت دســتگیر شدند.ساعت ۲۰ شــب شنبه در پی 
اعلام خبری مبنی بر قتل دختری ۳۰ساله در روستای 
«میلک» از توابع شهرستان دشتستان، عوامل انتظامی 
بلافاصله در محل حاضر شــدند. بــا حضور مأموران 
پلیس و بررسی شواهد و مستندات مشخص شد دو نفر 
با هویت معلوم دختر ۳۰ســاله ای را با سلاح شکاری 
ســاچمه زنی مورد اصابت گلوله قرار داده و متواری 
شــده اند و دختر جــوان به علت شــدت جراحات در 
بیمارستان جان خود را از دست داده است. کارآگاهان 
پلیس آگهی دشتســتان با انجام اقدامات اطلاعاتی و 
فنی دو عامل تیراندازی را شناســایی و دستگیر کردند. 
براساس تحقیقات اولیه و اظهارات افراد دستگیرشده 
علت و انگیزه این قتل اختلافات خانوادگی اعلام شد. 

تحقیقات بیشتر در این باره ادامه دارد.

حریق انبار مواد شیمیایی
 در ستارخان

ایسنا: سخنگوی ســازمان آتش نشانی و خدمات  �
ایمنی شــهر تهران از آتش سوزی گســترده یک انبار 
مواد شیمیایی در خیابان ستارخان خبر داد. سیدجلال 
ملکی دراین بــاره گفت: وقوع حادثــه حریق در یک 
انبار مواد شیمیایی در ساعت ۲:۰۳ بامداد روز گذشته 
به ســامانه ۱۲۵ اطلاع داده شــد که درپی آن ســتاد 
فرماندهی آتش نشانان سه ایستگاه را به همراه گروه 
هزمت و خودروی پشــتیبانی به محــل حادثه واقع 
در خیابان ســتارخان، ســه راه تهران ویــلا اعزام کرد. 
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر 
تهران با اشــاره به اعزام آتش نشانان به محل حادثه 
گفــت: پس از حضــور عوامل آتش نشــانی در محل 
مشاهده شــد حادثه در یک ساختمان چهار طبقه ۲۰ 
واحــدی رخ داده و کانون حریق واحدی ۹۰ متری در 
طبقه چهارم این ساختمان است. ملکی با بیان اینکه 
این واحد بدون داشــتن شــرایط لازم به انباری برای 
نگهداری انواع مواد شــیمیایی تبدیل شده بود، گفت: 
در همین فضا حدود هزار لیتر مایعات قابل اشــتعال 
و شش دســتگاه یخچال حاوی مواد شــیمیایی قرار 
داشــت و تمام اینها کاملا شعله ور شده بودند. وی با 
بیان اینکه دود ناشــی از احتراق این مواد کاملا سمی 
و برای ســلامت آتش نشــانان مضر بود، ادامه داد: با 
توجه به اینکه ساختمان اداری - تجاری بود در زمان 
حادثه فردی در آن حضور نداشت. سخنگوی سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران با بیان اینکه 
در این حادثه چهار آتش نشان به علت شدت حرارت 
بسیار بالا و تماس با مواد شیمیایی دچار مصدومیت 
شدند، گفت: عوامل اورژانس این افراد را به بیمارستان 
منتقــل کردند اما خوشــبختانه مصدومیت آنان حاد 
نبود و مدتی بعد ترخیص شــدند. ملکی با بیان اینکه 
علت این حادثه از ســوی کارشناســان آتش نشــانی 
در دست بررســی است، افزود: آتش نشــانان پس از 
ایمن ســازی محل در ســاعت ۴:۴۱ بامداد روز گذشته 
بــه عملیات خود خاتمه دادنــد. وی از تغییر کاربری 
واحدهای ساختمانی بدون اخذ مجوزهای لازم انتقاد 
کرد و گفت: نگهداری مواد شــیمیایی شرایط خاصی 
دارد که باید رعایت شود، مشاغل خطرناک حتما باید 

از داخل بافت های مسکونی خارج شوند. 

کشف ۱۴۳ کیلوگرم
 انواع مواد مخدر در  زاهدان

مهر: فرمانده هنگ مرزی زاهدان از کشــف بیش  �
از ۱۴۳ کیلوگرم انواع مــواد مخدر در مرزهای میانی 
این اســتان خبر داد. سرهنگ موســی افراشته گفت: 
مــرزداران هنگ مرزی زاهدان از قصد یک باند قاچاق 
مواد مخدر برای انتقال محموله خود به داخل کشور 
مطلع شدند و بلافاصله با آمادگی و تجهیزات کامل، 
منطقه را تحت پوشــش کامل اطلاعاتی و عملیاتی 
خــود قرار دادند. وی افزود: مأموران پس از پوشــش 
کامــل منطقه به محــض ورود قاچاقچیان دســتور 
ایســت دادند اما با تیراندازی از سوی سوداگران مرگ 
با آنان درگیر شدند. فرمانده هنگ مرزی زاهدان ادامه 
داد: قاچاقچیان کــه در این درگیری، تاب مقاومت در 
برابــر مرزبانان را نداشــتند، با رهاکــردن محموله به 
آن ســوی مرز گریختند. این مقــام مرزبانی در خاتمه 
گفت: مأموران در پاک ســازی منطقه در این عملیات، 
۱۴۳کیلوو ۵۰۰ گرم انواع مواد مخدر شامل ۱۳۲کیلوو 
۴۰۰ گرم تریــاک، ۱۰کیلوو ۵۰۰ گرم هروئین و ۶۰۰ گرم 

شیشه کشف کردند.

کودک ۱۵ماهه،
 قربانی کودک آزاری خشن

فــارس: رئیس بیمارســتان شــفای کرمان در  �
ارتباط با اقدامات درمانی روی کودکی که به علت 
کــودک آزاری به این بیمارســتان منتقل شــده، با 
اشــاره به اینکه این کودک بر اثر ضرب وشتم دچار 
پارگی در ناحیه عصــب، تاندون ها و رگ های یک 
دستش شده اســت، گفت: اقدامات درمانی روی 
این کودک آغاز شــده و در اتاق  عمل قرار اســت 

اقدامات ترمیمی روی دست کودک انجام شود. 
در دو روز گذشــته خبری مبنی بر کودک آزاری 
یک کودک ۱/۵ساله در سیرجان در فضای مجازی 
اســتان دست به دست و اعلام شــد که این کودک 
ابتدا به بیمارستان امام رضا (ع) سیرجان منتقل و 
سپس به علت شدت جراحات بالا به کرمان اعزام 

شده است. 
روز گذشــته نیــز اعــلام شــد این کــودک به 
بیمارســتان باهنر کرمان و ســپس برای درمان به 
بیمارســتان شــفای کرمان اعزام شــده است که 
خبرنگار فارس بــرای اطلاع رســانی از وضعیت 
این کودک گفت وگویی با رئیس بیمارستان شفای 

کرمان انجام داد. 
کودکــی کــه مــورد ضرب وشــتم واقع شــده، 

به اتاق عمل می رود
محمدحســین مصدق در گفت وگو با خبرنگار 
فــارس کرمان در ارتباط بــا اقدامات درمانی روی 
کودکی که به علت کودک آزاری به این بیمارستان 
منتقل شــده اســت، اظهار کــرد: در پــی وقوع 
یک مــورد کــودک آزاری، کودکی ۱۵ماهــه را به 
بیمارستان شــهید باهنر کرمان منتقل می کنند که 
دچار شکســتگی از ناحیه دســت شده بود و پس 
از انجام اقدامات درمانی ارتوپدی و شکسته بندی 
برای طی بقیه مراحل درمانی به بیمارســتان شفا 
منتقل می شــود. وی افزود: عصر روز شــنبه این 
کودک به بیمارستان شــفا منتقل شد تا در رابطه 
با پارگی تاندون و عصب مراحل درمانی روی این 

کودک انجام شود. 
رئیس بیمارســتان شــفای کرمان با اشاره به 
اینکه ایــن کودک بر اثر ضرب وشــتم دچار پارگی 
در ناحیه عصب، تاندون ها و رگ های یک دســت 
شده اســت و برای انجام مراحل درمانی به اتاق  
عمل مــی رود، ادامه داد: اقدامــات درمانی روی 
این کودک آغاز شــده و در اتاق  عمل قرار اســت 
اقدامات ترمیمی روی عصب، عروق و تاندون های 

دست کودک انجام شود. 
انجام عمل روی کودک منوط به شرایط پایداری 

وضعیت جسمانی است
مصدق خاطرنشــان کــرد: انجــام عمل روی 
کودک منوط به شرایط پایداری وضعیت جسمانی 
کودک اســت و به محض اینکه کودک به شرایط 
عادی برســد، از ســوی تیم ترمیم این بیمارستان 
عمل انجام می شــود. رئیس بیمارســتان شفای 
کرمان در رابطــه با زمان ترخیــص کودک گفت: 
با توجــه به اینکــه ممکن اســت کــودک بر اثر 
ضرب وشتم دچار مشکلات دیگری هم شده باشد؛ 
مانند آسیب های کلیوی، به همین دلیل تحت نظر 
کادر درمانی بیمارستان است، زیرا در ادرار کودک 
خون دیــده شــده و زمانی که اطمینــان حاصل 
شــد که بهبود کامل یافته اســت ترخیص انجام 

می شود. 
هوشیاری کودک در سطح قابل قبولی است

مصدق تصریح کرد: هوشیاری کودک در سطح 
قابل قبولی اســت. طبق اظهارات مادر کودک، پدر 
او در زندان اســت و مادر کــودک نیز در کنار او در 
بیمارستان حضور دارد، اما پراکنده گویی می کند و 
در وضعیت طبیعی قرار ندارد و نیاز به رسیدگی و 

مشاوره دارد که به وضعیت پایداری برسد. 

آزادی زندانی زن متهم به معاونت 
در قتل عمد پس از ۱۸ ماه

میزان: زن زندانــی ای که به اتهــام معاونت  �
در قتــل عمــدی بــه مــدت حداقل ۱۸ مــاه در 
بازداشــت موقت و در ندامتگاه شــهرری به ســر 
می برد با تلاش و پیگیری اعضای شــعبه شورای 
حل اختلاف مســتقر در زندان زنان آزاد شــد. به 
گــزارش روابط عمومی و اطلاع رســانی شــورای 
حل اختلاف اســتان تهران، بنا بر گزارش ارسالی 
از شــعبه شــورای حل اختلاف مســتقر در زندان 
زنان شــهرری، متهم که به اتهام معاونت در قتل 
عمدی تحت بازداشــت موقت صادره از شــعبه 
اول بازپرســی رباط کریم در ندامتگاه شــهرری به 
ســر می برد با پیگیری درباره اخذ رضایت شکات 
از طرف اعضای شــورای حل اختلاف زندان زنان 
در تاریــخ ۱۳۹۶/۴/۱۵ آزاد شــد و از بنــد ر هایی 
یافــت. اعضای شــورای حل اختلاف مســتقر در 
ندامتگاه زنان شــهرری با سرپرستی خانم خاکی، 
قاضی شعبه، درخصوص این پرونده پس از انجام 
مذاکرات فراوان با شــکات (بــرادر مقتول) که از 
طرف اولیای دم وکالت داشــت در شعبه دادیاری 
مستقر در ندامتگاه، حاضر و قبول کرد که در قبال 
بذل و بخشش تمامی اموال مددجو رضایت خود 
و اولیــای دم را ارائه کند؛ امــا بنا بر دلایلی انجام 
توافقــات حدود یک ســال به تعویــق افتاد و در 
نهایت قرار بازداشــت نامبرده از ســوی شعبه ۱۹ 
دادگاه کیفری یک اسلامشــهر بــه قرار وثیقه صد  
میلیون تومانــی تبدیل و متهم پــس از تأمین قرار 

مزبور و رضایت نهایی شکات آزاد شد. 

شــرق: خواننده معروف رپ که متهم است ناپدری 
خود را به قتل رســانده، در جلســات بازجویی ادعا 
کرد دست به قتل نزده  است و احتمالا حین درگیری 
ناپدری اش دچار آسیب شده و جانش را از دست داده 
است. به گزارش خبرنگار ما، حمیدرضا، خواننده رپ 
که بعدازظهر شنبه در پی قتل هوشنگ، ناپدری اش، 
بازداشت شده بود؛ دیروز برای پاسخ دادن به سؤالات 
بازپرس منافی آذر، رئیس شــعبه ســوم دادســرای 
جنایی تهران، از ســوی مأموران اداره آگاهی به این 
دادسرا آورده شد. متهم وقتی در برابر این سؤال قرار 
گرفــت که اتهام قتل ناپدری اش را قبول دارد، گفت: 
من او را نکشتم و این اتهام را قبول ندارم.حمیدرضا 
در توضیح روز حادثه گفت: من در دفتر کارم زندگی 
می کــردم و گاهی برای دوش گرفتــن یا عوض کردن 
لباس هایــم به خانه مادرم می رفتم. مادرم ســال ها 
پیش با هوشــنگ ازدواج کرده بــود و با هم زندگی 
می کردنــد. آنها همیشــه بــا هم اختلاف داشــتند، 
هوشنگ اقامت آلمان را داشت و خیلی به این کشور 
رفت وآمد می کرد. در آنجا یک مغازه عتیقه فروشــی 

هم داشــت، امــا کارش نگرفته بود و بیشــتر اوقات 
در ایــران بود. مادرم به واســطه هوشــنگ به آلمان 
رفت وآمد می کرد و در آنجا هم دوســتانی داشــت. 
شب حادثه یکی از دوســتان مادرم که همسایه اش 
در آلمــان هم بود، بــه خانه او آمده بــود. مادرم با 
من تماس گرفت و از من خواســت کــه برای بردن 
دوســتش به فرودگاه به خانه او بروم، گفتم ماشین 
ندارم و نمی توانم این کار را بکنم. چند ســاعت بعد 
برادرم که آمریکا زندگی می کند، با من تماس گرفت 
و گفت که هوشــنگ مادرمان را کتک زده است. من 
چیزی نگفتم، درواقع نخواستم در رابطه شان دخالت 
کنــم. فــردای آن روز با مادرم تمــاس گرفتم که به 
خانه اش بروم و دوش بگیرم. حدود ظهر با هم قرار 
گذاشتیم، وقتی به خانه رسیدم، دیدم هوشنگ روی 
کاناپه دراز کشــیده است. به او سلام کردم و بعد هم 
گلایه کردم که چرا مادرم را کتک زده است. هوشنگ 
یک باره عصبانی شد و گفت این موضوع به تو ربطی 
ندارد و هرکاری بخواهــم می کنم. متهم ادامه داد: 
گفتم این چندمین بار است که چنین کاری می کنی و 

اصلا این کار درست نیســت. تو حق نداری مادرم را 
کتک بزنی، عصبانی شــد و به مــن حمله کرد و من 
هم با او درگیر شدم. مادرم بین ما قرار گرفت تا مانع 
این درگیری شود، اما نتوانست. صدای ما بالا گرفت. 
من گلدانی را به ســمت راست هوشنگ پرتاب کردم 
که او را بترســانم. گلدان شکســت، اما به هوشنگ 
برخــورد نکرد و از کنارش رد شــد. صدای ما که بالا 
گرفت، همســایه ها آمدند و ما را آرام کردند. یکی از 
همســایه ها به من یک لیــوان آب داد، تا کمی آرام 
شوم. در همین حین هوشــنگ، به سمت آشپزخانه 
رفــت، دیدم می خواهــد چاقو بــردارد و حمله کند 
کــه من دوباره حمله کردم و هلــش دادم، بعد هم 
به مادرم گفتم وســایلش را جمع کند تا از آن خانه 
برویم، چند ساعت بعد هم به من گفتند که هوشنگ 
مرده اســت و من را به اتهام قتل بازداشــت کردند. 
متهم گفت: من هیچ ضربه ای به هوشنگ نزدم، شاید 
او حین درگیری ســرش به جایی برخورد کرده باشد، 
اما من هیچ ضربه ای به او نــزدم. حمیدرضا درباره 
زندگی شــخصی اش هم به خبرنگار ما گفت: وقتی 

خیلی کوچک بودم، پدرم و مادرم از هم جدا شــدند 
و من، برادرم و خواهرم بــا مادرم زندگی می کردیم. 
چیــزی از پدرم به یاد ندارم و خاطرات خیلی محوی 
از او دارم. پدرم هیچ وقت ســراغ ما را نگرفت و هیچ 
خبری هم از او نــدارم فقط می دانم یک برادر ناتنی 
از او دارم. من و هوشــنگ رابطه خیلی خوبی با هم 
داشــتیم و من همیشه به او احترام می گذاشتم و در 
رابطه اش با مــادرم هم دخالت نمی کردم، اما وقتی 
دیــدم مادرم را کتک می زند، عصبانی شــدم. آن روز 
هم گفتم این کار را نکن و رفتار خشنی از خودم نشان 
نــدادم، اما او بــه من حمله کرد. حتــی چندبار هم 
به او پیشــنهاد دادم برایش کار پیدا کنم تا خیلی در 
خانه نباشد و با مادرم درگیر نشود، اما او قبول نکرد. 
این در حالی اســت که پزشکی قانونی علت مرگ را 
اصابت جسم سخت به سر مقتول عنوان کرده است. 
که همین امر باعث شده مقتول سه روز بعد از اغما 
جانش را از دســت بدهد.با پایان تحقیقات اولیه، به 
دســتور بازپرس، متهم یک بار دیگر به بازداشــتگاه 

منتقل شد و بررسی ها دراین باره ادامه دارد. 

خواننده رپ متهم به قتل:نمی دانم ناپدری ام را چطور کشتم 

جزئیات انهدام باند گروگان گیرى خیابانى

زن کشى با چاقو
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